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بررســی  پنج نگاره از شــاهنامۀ ایلخانی بر اســاس چهارچوب نظریۀ 

کهن الگویی کارل گوستاو یونگ

چکیده:

گاه، برخــی از نمادهــا در قالــب اســطوره  بــا توجــه بــه این کــه در آثــار هنــری و ادبــی، 

متجلــی می شــوند، نقــد اسطوره شناســی کمــک شــایانی بــه تحلیــل نمادشناســانه 

چنین آثــاری می کنــد. کارل گوســتاو یونگ با مطــرح کــردن نظریه کهن الگــوی خود 

به حوزه اسطوره شناســی وارد شــده و نمادها را نوعی کهن الگو می خواند. با توجه به 

نگاره های شاهنامه ایلخانی، علاوه بر تصویر شخصیت های داستان های شاهنامه، 

نمادهایی -که برآمده از کهن الگوها هســتند- نیز به تصویر درآمدند. لذا، با پی بردن 

بــه ویژگی های روانی شــخصیت های شــاهنامه بر اســاس نظریه کهــن الگویی یونگ 

می توان به تحلیل نمادشناســانه نگاره ها پی برد. پرسش مطرح شــده این است: آیا 

نقاشــان در شــاهنامه ایلخانی مضامین اســطوره ای را با اندیشه ای مســتقل از متن، 

در هنر خــود به کار برده انــد؟ جهت نیل به پاســخ این پرســش، در پژوهــش پیش رو، 

روند تکامل فردیت در سه کهن الگوی »ســایه«، »آنیما« و »پیردانا« بر روی پنج نگاره 

از شــاهنامه ایلخانــی مورد بررســی قــرار می گیرد؛ تا بــا کمک این ســه کهن الگــو بتوان 

»خویشــتن« هر یک از اشــخاص در نگاره هــا را مورد بررســی قــرار داد و نمودهای کهن 

الگویی را بر اساس شــخصیت هر قهرمان در نگاره ها جست و جو نمود. بر اســاس یافته های پژوهش به این نتیجه می رسیم که، نقاشان 

گاهی از رمز کهن الگوها به  این دوره با توجه به تحلیلی که خود از شخصیت های داستان داشــته اند، از این مضامین بهره گرفته اند؛ و با آ

تصویرســازی شــاهنامه و انعکاس مضامین اســطوره ای پرداخته اند. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری مطالب به صورت 

کتابخانه ای، پایان نامه ها و مقالات علمی می باشد.
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روش پژوهش
گــردآوری  ایــن پژوهــش بــه شــیوه توصیفــی- تحلیلی اســت. 
اطلاعــات از منابع کتابخانــه ای، بدین صورت کــه از کتاب ها، 

پایان نامه هــا، و نشــریات معتبــر داخلــی بهــره بــرداری شــده 
اســت. مبنــای تحلیــل داده هــا براســاس تصاویــر شــاهنامه 
کــه از 58 تصویــر باقی مانــده آن، 49 نــگاره در  بــزرگ ایلخانــی 
دســترس نگارندگان قرار داشــته اســت. این نگاره ها ســه دوره 
اســطوره ای، پهلوانی و تاریخی شــاهنامه را در بــر می گیرند؛ که 
بخــش اســطوره ای و پهلوانــی شــاهنامه از ظرفیــت نقدکهــن 
الگویی بالاتــری برخوردار اســت که بیــش از 18 نگاره را شــامل 
می شــود. در ایــن میــان، ســه قهرمــان از دوره اســاطیری و 
پهلوانــی نــه تنهــا نقــش پررنگ تــری را در ایــن نگاره هــا ایفــا 
می کنند، بلکــه از جمله قهرمانان ملی در شــاهنامه فردوســی 
محسوب می شــوند. این قهرمانان، عبارتند از: فریدون، زال و 
اســفندیار؛ در ایــن پژوهش، پنج نــگاره که نقاط عطــف زندگی 
این قهرمانان را در بر می گیرند، انتخاب و در چهارچوب نظریه 

کهن الگوی یونگ، بررسی و تحلیل شده اند. 

پیشینه پژوهش
کنــون مقالات متعــددی به نقــد کهن الگویی داســتان های  تا
شــاهنامه از دیــدگاه یونــگ پرداخته انــد؛ در مقالــه »تحلیــل 
کهن الگویی داستان رســتم و اسفندیار«  نوشــته سید مجتبی 
میرمیــران و انــوش مــرادی)1391(، با توجه به داســتان رســتم 
و اســفندیار به عنــوان پیکــره داده هــای پژوهش، نشــان داده 
می شود که لازمه خودیابی و یک پارچگی شخصیت این است 
که فرد مراحل دشوار سفر را بگذراند، ســختی ها را تحمل کند؛ 
و بیاموزد که به راستی روزی بر چالش های جدی جهان حتی 
به همــان شــکل مبالغــه آمیزی کــه تصویــر ترس های اوســت، 
چیــره خواهــد شــد و همیــن امــر موجــب غنــای شــخصیت او 
می گردد. مقاله »بررسی کهن الگوی پیر فرزانه در داستان زال« 
نوشته محمد طاهری حمید آقاجانی و فریبا رضایی)1393(، 
اشــاره دارد که در داستان های شــاهنامه فردوسی چهره های 
زیــادی هم چــون فریــدون، جاماســپ و بزرگمهــر وجــود دارند 
که شــاخصه های کهن الگــوی پیر فرزانــه بر آن هــا قابل تطبیق 
اســت؛ اما برجســته ترین مصداق پیر فرزانه در بخش حماسی 
شــاهنامه، زال زر اســت؛ پیر خردمندی که در مقاطع حساس 
تاریخ اســطوره ای به یاری ایرانیان می شــتابد و بــا بهره گیری از 
هوش متعالی و خرد ناب خود، گره گشــای معضلات فروبســته 
کهن الگــوی پیــر خــرد در شــاهنامه«  اســت. مقالــه »بررســی 
نوشــته ســید مهــدی نوریــان  و اشــرف خســروی)1392(، بــه 
کهن الگوی پیر خــرد می پردازد و بیــان می کند، ایــن کهن الگو 
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در داســتان ها و رویاها همراه بــا یک قهرمان نمــود می یابد و او 
را در رســیدن به تفرّد و خودپرورانی یاری می دهــد. پیر خرد در 
بســیاری از داســتان های شــاهنامه دیــده می شــود. کیومرث 
اولین پیر خرد شــاهنامه اســت که راهنمایی های او هوشــنگ 
را به شــهریاری می رســاند و زال، نمونه برتر و پررنگتــر این کهن 
الگوست که آموزه هایش، یاریگر و نجات بخش رستم، قهرمان 
ملــی شــاهنامه و شــهریارانی چون کــی کاووس و نجــات بخش 
ایــران و ایرانیان اســت. در مقالــه »تحلیل اســطوره قهرمان در 
ک و فریــدون بر اســاس نظریــه یونگ« نوشــته  داســتان ضحــا
ک  محمدرضــا امینــی)1381(، کوشــش شــده داســتان ضحــا
و فریــدون و قهرمانــی آن بــر حســب چهــار چوب هــاى نقــد 
اســطوره اى مبتنی بر عقاید یونگ و پیروانش تحلیل گردد. در 
گاه جمعی یا همان کهن الگوها به  نظر یونگ محتواى ناخود آ
شکل افسانه و اسطوره پدیدار می گردند. این کهن الگوها خود 
ناشناخته و ناپیدا هستند؛ اما به شکل رویا، افسانه و اسطوره 
ک و فریــدون بــه عنوان  تجلــی می کننــد. در ایــن مقاله، ضحــا
تجلی هاى مختلف یک روان واحد و مراحل رشد آن به سمت 
فرآیند فردیــت و کمال شــخصیت تأویــل شــده اند. نتیجه کار 
نشان می دهد که با استفاده از این شیوه می توان درک بهتری 
از اســطوره هاى ایرانی داشــت و برخی جنبه هــاى تاریک آن را 

روشن تر ساخت.

نظریه کهن الگوییِ کارل گوستاو یونگ 
گاه  علم روان شناســی کارل گوســتاو یونگ اشــاره می کند: »ناآ
کــه می بایــد از یکدیگــر متمایــز  متشــکل از دو بخــش اســت 
شــوند: 1( یکــی حــاوی مــواد فرامــوش شــده و برداشــت ها و 
گاهی از انرژی  کات متعالی اســت که برای رســیدن به حد آ ادرا
ناچیزی برخوردارنــد. 2( لایــه عمیق تر دیگری هم وجــود دارد 
گاهی  که کلی و جمعی و غیر شــخصی اســت و با آن که از خلال آ
شــخصی خود را فرا می نماید، در همه آدمیان مشــترک است. 
گاه جمعــی، روان مشــترکی از نــوع ورا- شــخصی اســت که  نــاآ
درون مایه هــا و محتویاتــش در طــول عمــر شــخصی به دســت 
نیامــده اســت«)یونگ، 1377: 16، 66(. همیــن نظریــه دوم 
کــه او را بــه عرصــه  گاه جمعــی اســت  یونــگ، یعنــی ناخــودآ
گاه را همان  اسطوره شناســی میکشــاند. او محتوایات ناخودآ
سرنمونها/ آرکی تایپ ها1 می دانســت؛ این آرکی تایپ ها در طی 
گاهــی در می آیند. یونگ  روند رشــد آدمی ظهور می کنند و به آ
این فرایند را فرایند فردیت می خواند. برخــی از این  عبارتند از: 

نقاب، سایه، آنیما و آنیموس، پیردانا، خویشتن و... .
1(ســایه:2 یونــگ ســایه را در واقع قســمتی از شــخصیت منفی 
فرد می داند که انســان در سیر و ســلوک فردانیت سعی می کند 
بر آن فایق آید. در واقع، »ســایه ظلمتی اســت کــه عوامل خود 
مختار و با نفوذ را در خود فرو می پوشاند و از لحاظ ارزش حسی 
غالباً منفی است«)مورنو، 1376: 52-53(. یونگ می گوید که 
گاهی در  گر بــه آ گاهی در بیایــد؛ به طوری کــه »ا ســایه باید به آ
بیاید، فرد را در رسیدن به رشد و کمال کمک می کند«)یونگ، 

 .)263 :1389
2( آنیمــا و آنیمــوس:3 در روند مراحــل تفرد، هر شــخص باید با 
نیمه دیگر جنسیت خود مواجه گردد. یونگ معتقد است که 
در روان هر فرد، بخشــی از ویژگی های جنســیت مخالف وجود 
دارد که بــرای رســیدن به تعــادل، دســت یابی به آنهــا ضروری 
اســت. به طوری که هر مرد در این مســیر با نیمه آنیمایی خود 
و هــر زن بــا نیمــه آنیموســی خــود بایــد مواجــه شــود. در واقــع 
»آنیما به معنای خصایص زنانگی در مــردان و آنیموس بیان گر 
خصایــص مردانگــی در زنــان اســت«)قلیزاده و نوبخــت فــرد، 

 .)243 :1393
3( پیردانا:4یونــگ در ســال های  بعــد از 1913م. دچــار بحــران 
میانســالی شــد. او در ایــن موقعیــت شــروع بــه مطالعــه بــر 
روی رویاهــا و تخیــلات خــود کــرد. »بعدهــا یونــگ در نظریات 
خود بــه ایــن نتیجه رســید که هــر قهرمــان در راه دســتیابی به 
تفرد خــود، نیازمنــد راهنمایــی و الهــام پذیــری از یــک پیردانا 
می باشــد؛ یونــگ پیردانــا را در واقــع »مظهــر ســرنمون پــدر، 
گاهمــان  یــا ســرنمون روح و نمــادی از خصلــت روحانــیِ ناآ

می خواند«)مورنو،1376: 75(.
4( خویشــتن:5 انســان زمانــی بــه ســرنمون خویشــتن دســت 
گاه« -که همــان کهن الگوها  می یابــد که بتواند مــواد »ناخــودآ
گاه« رهنمــود کند و آن هــا را به  می باشــند- را به قلمرو »خــودآ
هماهنگــی در بیــاورد. بــه طــوری کــه »دســت یابی بــه تعــادل 
کــه در جریــان فراینــد فردیــت بــرای فــرد ممکــن  و تناســبی 
گاهی  می شود، در گرو انکشاف لایه های مختلف روان ناخودآ
بیــان  نیــز  نوردبــای  و  هــال   .)253  :1383 اســت«)یونگ، 
گاه  کهــن الگــوی مرکــزی ناخــودآ کــه، »خویشــتن،  می کننــد 
جمعی)مجموعه ناهشیاری ها( است؛ تقریبا به همان ترتیبی 
که خورشــید، مرکــز منظومه شمســی اســت، خویشــتن، کهن 
الگوی نظــم، ســازمان دهندگی، وحــدت و یگانگی اســت و به 
عبارت دیگر، کهــن الگوهای دیگر را به طرف خود کشــیده و به 

بررسی  پنج نگاره از شاهنامۀ ایلخانی بر اساس چهارچوب نظریۀ کهن الگویی کارل گوستاو یونگ
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گاه هماهنگی می بخشــد  تجلیات شــان در عقده هــا و ضمیــر آ
و شــخصیت را متفــق، متحــد و پیوســته می کند و احساســی از 
ثبــات، اســتحکام و یکتایــی را بــه آن می دهد«)اســماعیلی و 
بهرامی رهنما، 1397: 272 بــه نقل از هال و نوربــادی، 1375: 

.)78

نمادهاى-خویشتن:-یونگ-معتقد-است،-زمانى-که-روان-در-پى-
یگانگى-اضداد-مى-باشــد،-این-یگانگى-را-به-وسیله-نمادهایى-
به-ظهور-مى-رساند-و-براى-شــناخت-روان-و-ارائه-تحلیلى-از-آن-
نیازمند-این-هســتیم-که-راز-هر-نماد-را-به-درستى-دریابیم؛-او-
مى-گویــد:-«یگانگى-و-اضداد-در-ســطح-بــالاى-خودآگاهى،-
چیزى-معقول-نیست-و-یا-از-اراده-ناشى-نمى-شود؛-بلکه-فرایند-
گسترش-روانى-اســت-که-به-بیان-نمادهاى-خود-مى-پردازد.-از-
دیدگاه-تاریخى-این-فرایند-همیشــه-در-نمادها-باز-نمایى-شده-

اســت-و-امروزه-نیز-رشد-شــخصیت-هنوز-به-گونه-اى-نمادین-
بیان-مى-شود»(یونگ،-1383:-42).-یونگ-نمادهاى-خویشتن-
را-ابتدا،-در-پى-تحقیقات-خود-در-فرهنگ-شرق-به-خصوص-در-
هند-کشف-کرد.-او-شــباهت-زیادى-بین-این-اندیشه-شرقى-با-
نظریه-فرایند-فردیت-خود-مى-یابد.-به-طورى-که-هر-دو-از-اصل-
تقابل-ها-و-اضداد-پیروى-مى-کردنــد.-او-دریافت-که-نمادهاى-
دایره-اى-شــکل-مَندَله-که-در-هند-رواج-دارند،-داراى-یک-نقطه-
مرکزى-هستند؛-که-در-واقع،-این-مرکز-اتحاد-اضداد-را-نمادین-
مى-کند؛-مانند-«خــود»-در-نظریات-یونگ.-علاوه-بر-اشــکال-
هندسى،-یونگ-نمادهاى-اساطیرى-دیگرى-را-به-عنوان-تجلیگاه-
«خویشــتن»-در-روان-انسان-مورد-بررســى-قرار-داد.-رنگ-ها،-
اعداد-و-حیوانات-از-جمله-این-نمونه-ها-هستند.-اهمیت-دو-مورد-
آخر-در-اندیشه-هاى-یونگ-زمانى-آشکار-مى-شود-که-دو-شاگرد-
او-باربارا-هانا-و-مارى-لوئیز-فون-فرانز-هر-کدام-بعدها-درباره-این-

نمادها-به-تحقیقات-گسترده-ترى-دست-زدند.

-5)-مَندَله:6-همان-طور-که-از-نامِ-خودِ-مندله(دایره-جادویى)-پیدا-
است،-انواع-مختلفى-از-شکل-هاى-دایره-مانند-است.-این-اشَکال-
در-فرهنگ-هاى-گوناگون-با-همــه-تفاوتى-که-با-یکدیگر-دارند،-
از-یک-الگو-پیروى-مى-کنند؛-به-طورى-که--همه-در-مرکز-خود-
به-یک-نقطه-مى-رســند.-به-طور-کلى-«مندله،-دایره-اى-است-از-
نقش-ها-یا-شکل-هاى-نمادین،-که-فقط-ذهنا-براى-مقاصد-خاص-
مراقبه-ساخته-مى-شود،-یا-به-طور-بالفعل-به-قصد-آیین-خاصى-
روى-زمین-کشیده-مى-شــود.-وظیفه-اش-همیشه-یکى-است؛-
یعنى-وسیله-اى-اســت-به-طرف-کل-شدن-و-بازپیوست-کاربند-
آن-[به-کل]»(توُچى،-1388:-5).-رشد-شخصیت-و-رسیدن-به-
«خویشتن/خود»-	که-یکى-از-اصلى-ترین-مفاهیم-روانشناسى-
تحلیلى-است	-به-اعتقاد-یونگ،-فرایندى-خطى-نیست-و-حول-

محور-یک-نقطه-صورت-مى-گیرد،-که-همان-«خود»-است.-

یانگ-و-ییــن:-یونگ-در-ســال-1928م.-مطالعــه-روى-کتب-
کیمیاگرى-را-شــروع-کرد.-او-با-مطالعه-کتــاب-آى	چینگ-یا-
کتاب-«تغییرات»(هــزاره-پیش-از-میلاد)-	که-«نخســتین-
اشــاره-به-نماد-یین-و-یانگ-در-این-کتاب-آمده-است»(چانگ،-
1392:-65)	-دریافــت،-یکــى-دیگر-از-نمادهایــى-که-اتحاد-
اضداد-را-به-خوبى-نشــان-مى-دهد،-همین-شــکل-یین	یانگ-
است.-در-تعریف-این-نماد-آمده-است-که:--«یین-و-یانگ-دو-جز-
جدایى-ناپذیر-نیروى-جهانى(چى)-در-فلســفه-دائوییسم-اند.-
یین،-نشانه-اصل-مؤنث،-مانند-سایه،-ماه-و-انفعال-است.-یانگ،-
مظهر-اصل-مذکر-مانند-نور،-خورشــید-و-فعالیت-شدید-است.-
عقیده-بر-این-است-که-همه-مواد،-پدیده-ها-و-اشخاص،-دو-عنصر-
یین-و-یانگ-را-در-خود-دارند؛-که-نســبت-آن-هــا-مدام-در-حال-
افزایش-و-کاهش-اســت-و-امکان-تغییر-را-به-وجــود-مى-آورد.-
هماهنگى-زمانى-به-وجود-مى-آید-کــه-این-دو،-کاملاً-در-تعادل-

باشند»(شپرد،-1393:-349).

    تصویر1: مندله)ماخذ: شپرد، 1393: 349(.
  تصویر2: مندله کلاسیک شری-یانترا)ماخذ: همان(

                     تصویر3: یانگ- یین)ماخذ: همان(.
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6)حیوان:-یکى-از-ویژگى-هاى-اســاطیر،-ظهــور-حیوانات-به-
صورت-سمبل-مى-باشد.-یونگ-نیز-این-ویژگى-را-در-روان-انسان-
مورد-بررسى-قرار-مى-دهد-و-در-مى-یابد-که،-«یکى-از-ویژگى-هاى-
حیوان-به-عنوان-نماد-تعالى-اســت-و-این-مخلوقــات،-مجازا-
بیرون-آمــده-از-دل-زمین-مادرى،-تظاهــر-نمادین-ناخودآگاه-
جمعى-هســتند.-آن-ها-نوعى-پیام-خاص-زمینى-را-به-خودآگاه-
مى-آورند»(یونــگ،-1377:-231).-یونگ-در-ادامه-از-مراســم-
آیین-هاى-آموزشى-سخن-مى-گوید-که،-اساسا،-فرایندى-است-
که-با-تسلیم-آغاز-مى-شود،-با-دوره-بازدارنده-پیگیرى-مى-شود-و-
سرانجام-با-مراسم-رهایى-بخش-پایان-مى-یابد.-و-فرد-با-گذار-از-
این-فرایند-مى-تواند-عناصر-متضاد-شخصیت-خود-را-با-یکدیگر-
آشتى-دهد-و-به-تعالى-دســت-یابد؛-که-از-او-انســانى-به-تمام-
معنا-و-مسلط-بر-خویش-مى-سازد(همان:-235).-میر-میران-به-
نقل-از-یونگ-بیان-مى-کند-که:-«خــود،-معمولاً-به-صورت-یک-
حیوان-نیز-نمو-پیدا-مى-کند-و-طبیعت-غریــزى-ما-و-پیوند-آن-
با-محیط-را-نمادیــن-مى-کند»(میرمیران-و-مــرادى،-1391:-
105).-بعدها،-باربارا-هانا-	که-یکى-از-شاگردان-یونگ-بود	-در-
سخنرانى-هاى-خود-	که-چند-سال-بعد-در-کتابى-تحت-عنوان-
«نمادهاى-کهن-الگویى-حیوانات»7-جمع-آورى-شد	-اهمیت-
این-نظریه-یونگ-را-بررسى-نمود»(Barbaraˏ 2006:  XII).-در-
این-کتاب-از-جانب-یونگ-مى-گوید:-«نمادهاى-تریومورفیک-در-
رویاها-و-سایر-جلوه-هاى-ناخودآگاه-بسیار-متداول-است.-آن-ها-
سطح-روانى-را-بیان-مى-کنند.-یعنى-این-گونه-مطالب-در-مرحله-
ناخودآگاهى-است-که-به-دور-از-آگاهى-انسان-نسبت-به-حیوان-
قرار-دارند»(همان).-پس-آنها-در-دسترس-انسان-نیستند-و-تنها-
راه-شناخت-آن-ها-توجه-به-ناخودآگاه-مى-باشد.-از-آن-جایى-که-
یونگ-«نسبت-اسطوره-را-به-اجتماع-همانند-نسبت-رویا-به-فرد-

دانسته»(پلاسید،-1390:-16).
اعــداد:-اعداد-نیــز-یکى-دیگــر-از-کهن-الگوهایى-محســوب-
مى-شــوند-که-«خود»-مى-توانــد-در-آنها-جلوه-گر-شــود.-در-
ادامه،-معناى-کهن-الگویى-اعدادى-	که-در-نگاره-ها-به-چشــم-
مى-خورد	-آورده-مى-شــود؛-یعنى-عدد-دو،-سه-و-چهل.-«عدد-
دو-مظهر-توازن،-انعکاس-قطب-هاى-متضاد-و-ذات-دوگانه-انسان-
است»(نورآقایى،-1388:-36).-«به-موجب-روان-شناسى-یونگ،-
عدد-سه-عددى-است-ناکامل،-نرینه-و-نماینده-قلمرو-خودآگاه-
روان-و-در-کنار-آن،-عدد-چهار-مادینه-و-کامل-است.-همان-طور-
که-از-یک-کاسه-کردن-ســه-و-چهار-به-عدد-هفت-عدد-تمامیت-

مى-رســیم»(یاورى،-1374:-116).-«چهل-نماد-کمال-و-نظر-
یونگ-درباره-تشکیل-کامل-شــخصیت-در-چهل-سالگى-نیز-با-
چنین-برداشتى-پیوند-دارد.-چله-نشستن-گویاى-گوشه-گیرى-
و-ریاضت-کشى-به-مدت-چهل-روز-براى-رسیدن-به-تمنا-یا-گریز-
از-گناهى-اســت-و-چله-گرفتن-و-عزادارى-در-روز-چهلم-مرگ-
درگذشتگان-با-چنین-برداشتى-از-عدد-چهل-پیوند-دارد-و-هم-
بدین-دلیل-است-که-چهلمین-روز-هر-فصل-را-نماد-اوج-آن-فصل-

میدانند»(هینلز،-1383:-503).

تحلیل شخصیت ها و نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی بر 
اساس نظریۀ کهن الگویی یونگ

در-این-جا-روند-تکامل-فردیت-افراد-شاهنامه-در-سه-کهن-الگوىِ-
«ســایه»،-«آنیما»-و-«پیرِدانا»-بر-روى-پنج-نگاره-از-شاهنامه-
ایلخانى-مورد-بررســى-قرار-مى-گیرد.-تا-با-کمک-این-سه-کهن-
الگو-بتوان-«خویشتن»-هر-یک-از-اشخاص-در-نگاره-ها-را-مورد-
بررسى-قرار-داد-و-نمودهاى-کهن-الگویى-را-بر-اساس-شخصیت-

هر-قهرمان-در-نگاره-ها-جست-و-جو-نمود.

 تحلیل شخصیتِ فریدون

الف)-ســایه-در-شــخصیتِ-فریدون:-در-داســتان-فریدون-از-
شاهنامه-فردوســى،-روان-فریدون-با-فره-ایزدى-همراه-است؛-و-
فردوسى-او-را-با-سرو-و-خورشید-مقایسه-مى-کند.-پدر-او-آبتین-
و-مادرش-فرانک-است.-او-از-شــیر-گاو-برمایه-تغذیه-کرده-است-
و-در-البرز-کوه-نزد-مرد-دینى-بزرگ-مى-شــود-و-سلاحى-که-با-
خود-حمل-مى-کند،-گرزة-گاو-سر-اســت.-در-مقابل-او-ضحاك-
قرار-دارد.-ضحاك-بعد-از-جمشید-به-پادشاهى-ایران-مى-رسد.-
ضحاك-از-بین-برنده-هر-آن-چیزى-است-که-با--نیکى-در-رابطه-
است.-فریدون-داراى-روانى-مثبت-و-ضحاك-نمود-روان-منفى-
است-به-اعتقاد-یونگ،-انرژى-مخالف-این-دو-قطب-روان-باید-در-
جایى-به-تعدیل-در-بیایند.-بر-اســاس-نظریه-یونگ-«ضحاك-و-
فریدون-به-عنوان-تجلى-هاى-مختلف-یک-روان-واحد-و-مراحل-
رشد-آن-به-ســمت-فرایند-فردیت-و-کمال-شخصیت»(امینى،-
1381:-63)،-تأویل-شــده-اند.-به-طورى-که-مى-توان-ضحاك-را-
سایه-شخصیت-فریدون-دانست.-بعد-از-به-بند-کشیدن-ضحاك-
توسط-فریدون،-ســروش-غیبى-به-او-ندا-مى-دهد-که-از-کشتن-
ضحاك-صرف-نظر-کنــد-و-او-را-در-کوه-دماوند-به-بند-بکشــد.-
آن-چه-در-این-جا-مطرح-مى-شود،-این-است-که-«ضحاك-کشته-

بررسی  پنج نگاره از شاهنامۀ ایلخانی بر اساس چهارچوب نظریۀ کهن الگویی کارل گوستاو یونگ
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نمى-شود-بلکه-به-بند-کشیده-مى-شود»(آیدانلو،-1390:-713).-
تا-پایان-داســتان،-دیگر-خبرى-از-ضحاك-به-گوش-نمى-رسد.-
به-طورى-که-مى-توان-گفت-فریدون-ســایه-خود-را-ســرکوب-
کرده-است.-«یونگ-مى-گوید،-بسیار-ضرورى-است-که-سایه-را-
در-خود-جذب-کنیم؛-اما-نسبت-به-ســرکوفتن-آن-ما-را-هشدار-
مى-دهد.-بنابراین،-سایه-را-نباید-سرکوب-کرد.-سایه-بخشى-از-
شخصیت-ماست-و-یونگ،-معتقد-است-که،-غلبه-بر-شَر-ممکن-
نیست؛-چون-شَر-نیز-هم-چون-خیر-عامل-مثبتى-است»(مورنو،-
1376:-9).-«خطر-سرکوب-کامل-سایه-در-آن-است-که-ممکن-
است-ســایه-قدرت-بیابد-و-با-قدرت-رشــد-کند؛-به-طورى-که-
وقتى-لحظه-موعود-مى-رسد،-لحظه-اى-که-مى-باید-سایه-نمایان-
شود،-سایه-خطرناکتر-شــده-و-احتمال-دارد-بقیه-شخصیت-را-
مضمحــل-ســازد»(فوردهایم،-1374:-55).-بــه-طورى-که-
مى-توان-تجلى-دوباره-ســایه-را-در-دو-پسر-دیگر-فریدون-یعنى-

سلم-و-تور-مشاهده-کرد.-
ب)-آنیما-و-آنیموس-در-شخصیتِ-فریدون:-اولین-نمود-آنیماى-
فریدون-بعد-از-پایین-آمدن-از-کوه-البرز-و-دیدار-با-مادرش-فرانک-
است-که-از-او-اصل-و-نسب-خود-را-جویا-مى-شود؛-فرانک،-فریدون-
را-از-کشته-شدن-پدرش-آبتین،-به-دست-ضحاك-آگاه-مى-کند-و-
هنگامى-که-خشم-فریدون-را-نسبت-به-کین-خواستن-از-ضحاك-
مى-بینــد،-او-را-پند-مى-دهد-که-از-ایــن-کار-صرف-نظر-کند؛-اما-
فریدون-این-پندها-را-یک-ســر-با-آمدن-کاوه-فراموش-مى-کند-و-
خود-را-براى-مبارزه-با-ضحاك-آماده-مى-کند.-دومین-ملاقات-او-
با-آنیما-پس-از-ورود-به-کاخ-ضحاك-با-ارنواز-و-شهرنواز-دو-دختر-

جمشید-است(همان).
ج)-پیرداناىِ-فریدون:-فریدون-را-مانند-دیگر-قهرمانان-شاهنامه-
راهنمایى-نیســت.-در-طول-داســتان-تنها-چند-بار-نداى-یک-
سروش-غیبى،-او-را-از-خطر-آگاه-مى-کند.-یک-بار-پیش-از-جنگ-
با-ضحاك-است-که-سروشى-از-طرف-موبدان-به-پیش-او-مى-آید-
و-او-را-راهنمایى-مى-کند(کزازى،-1385:-49)؛-و-در-جایى-دیگر،-
که-دو-برادرش-قصد-کشــتن-او-را-دارند-و-سنگى-را-از-فراز-کوه-
به-پایین-مى-غلتانند،-ســنگ-در-جاى-خود-مى-ایستد(همان:-
50).-هم-چنین،-ســروش-دوبار-فریدون-را-از-کشتن-ضحاك-
منع-مى-کند.-بار-اول--هنگامى-کــه-فریدون-در-کاخ،-ضحاك-را-
مى-بیند-و-مى-خواهد-با-گرزه-گاوسر-بر-سر-او-بکوبد،-و-بار-دیگر،-
هنگامى-است-که-ضحاك-را-به-شــیرخوان-برده-است(همان:-

.(57

ک را« از  کشــیدن فریــدون ضحــا تحلیــل نــگاره »بــه بنــد 
شاهنامۀ بزرگ ایلخانی)تصویر 4(

در-چند-جاى-از-داســتانِ-فریدون-گفته-مى-شود؛-که-او-با-اسب-
وارد-کاخ-ضحاك-مى-شــود؛-اما-هنگام-خروج-از-کاخ،-سراینده-
شاهنامه-به-طور-مشخص-اشاره-اى-به-مرکب-فریدون-نمى-کند.-
اما-اگر-بنابر-قول-یونگ-حیوان-را-بخشــى-از-روان-فرد-و-نشانى-
از-«خویشــتن»-در-نظر-آوریم،-آن-گاه-مى-بینیم-در-این-نگاره،-
فریدون-بر-گاو-نشســته-که-علاوه-بر-ارتباط-فریــدون-با-این-
حیوان-	که-در-چند-جاى-داســتان-به-آن-اشــاره-شده-است	-
خود-«گاو»-که-«مثال-اعلا-و-نخستین-نمون-جانوران-اهورایى-
است»(مسکوب،-1371:-33)-و-یا-با-«حیات-بخشان-ایزدى»-در-
ارتباط-است،-کاملاً-با-روان-فریدون-	که-در-اینجا-نمایندة-قطب-
مثبت-روان-است	-هماهنگى-دارد؛-که-نگارگر-آن-را-در-مقابل-
مرکب-ضحاك-	که-فردوســى-از-آن،-به-عنوان-هیون/شتر-نام-
برده	-با-ظرافت-طبع-آن-را-به-تصویر-درآورده-است.-لازم-به-ذکر-
است-که،-یکى-از-ویژگى-هاى-حیوان،-ناخودآگاه-جمعى-است.-
در-این-نگاره،-چهره-ترسان-ضحاك-با-دستانى-بسته-بر-مرکبى،-
که-خود-سفیر-مرگ-محسوب-مى-شود-و-در-سمت-راست-نگاره-
و-درشت-تر-از-بقیه-تصویر-شده،-تو-گویى-در-این-گوشه،-ظلمت-
و-تاریکى-که-نشــات-گرفته-از-ظلم-و-بیداد-و-رخت-بر-بســتن-
خردمندى-و-راستى-و-حاکم-شــدن-خرافات-و-گزند-آشکار-بر-
مردمان-را-به-نمایش-گذاشته؛-در-مقابل-فریدون،-که-در-میان-
ســپاهى-بزرگ،-که-براى-دادخواهى-بر-گرد-او-جمع-شده-اند،-
و-در-این-نگاره-او-را-به-ســمت-کوه-دماوند-همراهى-مى-کنند،-
ســوار-بر-گاو-که-«مقدس-و-نماینده-قــدرت-و-نیرو»(یاحقى،-
1388،-691)،-و-بــا-نگاهى-رو-به-جلو-که-نشــان-از-نوعى-نزاع-
درونى-براى-کشتن-و-یا-نکشتن-ضحاك-دارد(ضحاك-در-اینجا،-
سایه-فریدون-اســت)،-که-در-نهایت-نداى-غالب-سروش(نداى-
درونى-که-حکم-پیر-داناى-فریــدون-را-دارد)-به-او-مى-گوید،-که-
او-را-نکشــد-و-در-کوه-دماوند-بر-بند-بکشد.-به-نظر-مى-رسد-که،-
نگارگر-نبرد-نور-و-ظلمت-را-به-تصویر-کشیده-و-در-نهایت،-نور-و-

روشنایى-است-که-بر-تاریکى-و-سایه-ها-پیروز-مى-شود.-

ج« از شــاهنامه بزرگ   تحلیــل نــگاره »مویــه فریــدون بــر ایــر
ایلخانی)تصویر 5(

در-این-نگاره-آنچه-در-مورد-نشــانه-هاى-«خویشتن»-به-چشم-
مى-آید،-حضور-عدد-ســه-اســت؛-«ســه-فرد»-در-سمت-چپ-
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بالاى-تصویر-و-«سه-فرد»-در-ســمت-راست-تصویر.-با-توجه-به-
خاصیت-عدد-ســه،-مى-توان-آن-را-هم-به-عنوان-نشانه-آگاهى-
فریدون-از-مرگ-فرزند-خویش-دانست؛-و-همان-طور-که-یونگ-
تأکید-مى-کند،-سه،-عددى-است-که-«قلمرو-خودآگاه-روان»-را-
مى-رساند-و-ناکامل-است.-در-این-جا،-فریدون-به-عنوان-شخصى-
است-که-هنوز-به-فردیت-خود-دست-نیافته؛-زیرا-که-در-روان-او-
دو-کهن-الگوى-سایه-و-آنیما-نادیده-گرفته-شده-اند.-بعد-از-به-بند-
کشیدن-ضحاك-توسط-فریدون،-تا-پایان-داستان-دیگر-خبرى-
از-ضحاك-به-گوش-نمى-رســد.-فریدون-سایه-خود-را-سرکوب-
کرده،-همان-طور-که-در-بالا-اشــاره-رفت،-بسیار-ضرورى-است-
که-سایه-را-در-خود-جذب-کنیم؛-اما-نســبت-به-سرکوفتن-آن-
ما-را-هشدار-مى-دهد.-ســایه-بخشى-از-شــخصیت-ماست؛-و-
یونگ-معتقد-است-که،-غلبه-بر-شَــر-ممکن-نیست؛-چون-شَر-
نیز-هم-چون-خیر-عامل-مثبتى-اســت.-مى-توان-تجلى-دوباره-
سایه-را-در-دو-پســر-دیگر-فریدون-یعنى-ســلم-و-تور-مشاهده-
کرد؛-که-حس-حسادت-باعث-شــد،-برادرشان-ایرج-را-بکشند.-
اولین-نمود-آنیماى-فریدون،-مادرش-فرانک-اســت-و-دومین-
آنیماى-او،-ارنواز-و-شــهنواز،-دختران-جمشید-هستند.-به-نظر-
مى-رسد-که-سه-فرد-در-ســمت-چپ-بالا،-مادر-فریدون،-ارنواز-و-
شهنواز-باشند-که-درحال-سوگواریند.-هم-چنین،-از-نمودهاى-
دیگر-فردیت-مى-توان-به-دو-پرنده-	که-شــبیه-مرغابى-اند،-و-در-
حال-شنا-کردن-درحوض-مى-باشند	-اشاره-کرد،-سِرلو-به-نقل-
از-یونگ،-بیان-مى-کند-که-پرنده،-نماینده-ارواح-یا-فرشــتگان-و-
امدادهاى-فراطبیعى-هستند(سِــرلو،-1398:-219)؛-شــکل-
هشت-ضلعى-حوض،-نمادى-از-دایره-و-هم-چنین،-نماد-مندله-
شرى-یا-تنترا(تصویر2	4).-را-تداعى-مى-کند.-اطراف-حوض-را-
درختچه-هاى-گل-و-شاخه-هاى-بریده-شده-آن-ها،-با-شکوفه-هایى-
به-رنگ-هاى-ســفید-و-قرمز-فرا-گرفته؛-«گل-از-جهت-ماهیت،-
نماد-زودگذرى،-بهار-و-زیبایى-است»(همان:-656)؛-اما-گل-به-
سبب-شــکل-ظاهرى-اش،-تصویرى-از-مرکز-و-در-نتیجه،-کهن-
الگویى-از-روح-اســت(همان:-657).-ایرج-کــه-در-واقع،-بخش-
مثبت-روان-فریدون-محسوب-مى-شود،-در-این-داستان،-نماینده-
ایثار-به-شــمار-مى-رود؛-او-بــا-این-که-مى-دانــد،-دو-برادرش-به-
دشمنى-با-او-برخاسته-اند-و-در-واقع،-سایه-او-محسوب-مى-شوند،-
اما-راه-صلح-در-پیش-مى-گیرد؛-و-به-نزد-آن-ها-مى-رود-و-در-انتها،-
به-دســت-آن-دو-«آهرمَنِ-مغزپالوده»-به-هلاکت-مى-رسد.-در-
ســمت-چپ-پایین-نگاره-«گربه»-	که-یکى-دیگر-از-حیوانات-

اساطیرى-اســت	-دیده-مى-شــود.-وارنر-مى-گوید:-«درشرق-
معتقدند-که،-گربه-روح-مــردگان-را-با-خــود-مى-برد»(وارنر،-
1387:-507).-ایــن-نماد-نیــز-با-فضاى-ســوگوارى-و-روحیه-
فریدون-در-این-نگاره-تناسب-دارد.-آن-چه-درباره-تطبیق-متن-
با-این-نگاره-مى-توان-گفت-این-اســت-که،-سراینده،-توصیفى-
که-از-فضاى-صحنه-این-رویداد-مى-کند،-بســیار-مختصرتر-از-
نگاره-است؛-و-آن-چه-در-مورد-نمادهاى-بالا-درباره-تصویرِ-نگاره-
گفته-شد،-در-متن-تنها-از-واژة-«حوض»-سخنى-به-میان-آمده-
است(کزازى،-1385:-78)؛-که-آن-نیز-با-ایهام-به-کار-رفته-است.-

 تحلیل شخصیت زال

الف)-سایه-در-شخصیتِ-زال:-هنگامى-که-سام-توسط-دایه-زال-
آگاهى-مى-یابد-که-پسرش-زال-با-موى-سپید-به-دنیا-آمده-است،-
او-را-همانند-«بچه-آهرمَن»،-شوم-مى-پندارد-و-دستور-مى-دهد،-
در-کوه-رهایش-کنند.-ســیمرغ--که-در-آن-کوه-آشیان-داشت-
زال-را-چونان-فرزند-خویش-مى-پذیــرد-و-او-را-پرورش-مى-دهد.-
سام-از-کرده-خود-پشیمان-مى-شــود-و-با-یارى-موبدان-از-وجود-
زال-در-آشیان-سیمرغ-آگاه-مى-شود؛-و-در-پى-او-به-کوه-مى-رود-
و-زال-را-به-نــزد-خود-بازمى-گرداند.-زال-که-تــا-دوران-نوجوانى-
خود-در-نزد-ســیمرغ-پروش-یافته،-همین-مــرغ-پرورده-بودن-
زال-و-نداشــتن-نشــانى-از-ویژگى-هاى-تمدن-را-مى-توان-یکى-
از-سایه-هاى-زال-دانســت.-زال-با-آموختن-انواع-دانش-ها-سعى-
مى-کند-که-بر-ســایه-خود-فایق-آید.-آن-را-سرکوب-نکند-و-آن-
را-مایه-مثبت-روان-ســازد؛-هر-چنــد-او-در-یادگیرى-دانش-تا-
بدان-جا-پیش-مى-رود-که-در-آزمون-موبدان-که-براى-وى-ترتیب-
مى-دهند،-مى-تواند-راز-هر-معمایى-را-بگشاید-و-به-موبدان-پاسخ-
گوید(همان:--107	-108).-اما-انگار-این-نقطه-ضعف-در-وجود-
او-ریشه-هاى-عمیق-ترى،-دوانده-است؛-و-آن-هنگام،-که-سام-به-
جنگ-مهراب-مى-رود،-زال-آن-را-به-زبان-مى-آورد.-ابتدا،-سام-بر-او-
آفرین-مى-خواند-و-زال-به-کنایه-مى-گوید-که،-همه-مردم-از-داد-و-
عدل-تو-بهره-مند-هستند،-به-جز-منِ-«مرغ-پروردة-خاك-خُوَرد»-
که-زادة-خود-تو-هستم.-این-ســایه-در-زندگى-او-هم-چنان-باقى-
مى-ماند؛-به-طورى-که-«شغاد-را-نمادى-از-سایه-زال-دانسته-اند-
که-بر-رستم-	که-نمادى-از-روان-مثبت-زال-است	-در-انتها،-پیروز-

میگردد»(مختارى،-1393:-191).
ب)-آنیما-و-آنیموس-در-شــخصیتِ-زال:-هستى-پهلوانان-دیگر-
حماســه،-در-نبردها-و-دلاورى-ها-متجلى-است؛-اما-زال-زندگى-

بررسی  پنج نگاره از شاهنامۀ ایلخانی بر اساس چهارچوب نظریۀ کهن الگویی کارل گوستاو یونگ
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حماســى-اش-را-به-گونه-اى-دیگر-آغاز-مى-کند.-ســام،-پس-از-
آمدن-زال-از-کوه-البرز،-تخت-را-به-او-میسپارد.-نخستین-عمل-
زال-در-این-مقام،-حرکت-به-سوى-سرزمینى-است-که-در-آن-جا-
دل-در-گرو-دخترى-	که-بعدها-بزرگ-تریــن-پهلوان-ایران-از-او-
زاده-مى-شود	-مى-بندد.-او-به-کابل-مى-رود-و-درآن-جا-با-مهراب،-
پادشــاه-کابل-دیدار-مى-کند؛-و-زال-با-آنیمــاى-خود-از-طریق-
تعریف-یکى-از-نامــداران-از-دختر-مهراب،-یعنى-رودابه-آشــنا-
مى-شود(کزازى،-1385:-109).-سپس،-تمام-نیروى-خود-را-به-

کار-مى-گیرد،-تا-در-این-پیوند-سرافراز-بیرون-بیاید.
ج)-پیــر-دانــاىِ-زال:-داســتان-زال-در-موقعیتى-میــان-دوره-
اسطوره-اى-و-دوره-حماسى-شاهنامه-قرار-دارد.-در-این-جا-دو-پیر-
دانا-را-مى-توان-براى-زال-قایل-شــد؛-یکى-موجودى-افسانه-وار-و-
دیگرى-انسانى-در-عالم-واقع.-سیمرغ-را--مى-توان-براى-او-نوعى-
سروش-و-یارى-دهنده-دانست:-«هنگامى-که-جامعه-او-را-دچار-
مشکلى-ســازد-و-یا-در-موجودیت-او-تردیدى-حاصل-شود،-به-
دخالت-سیمرغ-نیاز-مى-افتد،-سیمرغ-نیز-آماده-است،-تا-پروردة-
خویش-را-صیانت-کند»(مختارى،-1393:-103).-سیمرغ-او-را-
یاور-اســت.-او-به-زال-چند-پر-از-پران-خویش-را-مى-بخشد؛-تا-در-

هنگامه-سختى-آن-ها-را-بسوزاند-تا-به-یارى-او-بیاید.
یکى-دیگر-از-یارى-دهنده-گانِ-او-سیندخت،-همسر-شاه-کابل-
و-مادر-رودابه-است.-او-در-این-داستان-نقش-میانجى-گرىِ-میان-
دو-نیروى-مخالف-را-بر-عهده-دارد.-اوست-که-با-درایت-خود-میان-
مهراب،-شاه-کابل-و-ســام،-پهلوان-ایران-صلح-برقرار-مى-کند.-و-
هم-چنین،-«از-یاد-نباید-برد-که-این-ســیندخت-با-ســئین-یا-
سیمرغ-هم-ریشه-اســت-و-تصادفى-نیست-که-به-چاره-جویى،-

سهمى-بزرگ-به-خود-اختصاص-داده-است»(همان:-141).

تحلیــل نــگاره »آمــدن زال نــزد شــاه منوچهــر« از شــاهنامه 
بزرگ ایلخانی)تصویر 6(

زال-دوبار-به-نزد-منوچهر-مى-آید،-بار-نخست-بعد-از-پایین-آمدن-
او-از-کوه-البرز-اســت-و-بار-دیگر،-هنگامى-است-که-نامه-سام-را-
نزد-منوچهر-مى-برد.-در-این-نگاره،-آمدن-زال-همراه-با-نامه-سام-
به-نزد-منوچهر-و-تعدادى-از-موبدانى-که-منوچهر-در-باره-زال-و-
رودابه-با-آن-ها-راى-زنى-مى-کند،-به-تصویر-کشیده-شده-است.-
شخصیت-هاى-مهم-این-داستان،-منوچهر،-زال،-رودابه،-سین-
دخت،-سام-و-مهراب،-شاه-کابل-هستند.-بر-اساس-نظریه-یونگ،-
در-این-داستان،-سایه-زال،-مرغ-پروردگى-اوست؛-یعنى-دوره-اى-

که-زال-نزد-سیمرغ-و-بدور-از-تمدن-به-سر-مى-برده-است.-گرچه-
زال-با-آموختن-انواع-دانش-ســعى-مى-کند،-تا-بر-ســایه-خود-
فایق-آید،-اما-متن-داستان،-حکایت-از-ریشه-هاى-عمیق-دوران-
تنهایى-و-رها-شدگى-زال-توســط-پدر-درکوه-را-دارد.-شغاد-را-
سایه-دیگر-زال-دانسته-اند-که-در-نهایت،-با-کشتن-رستم،-برنماد-
مثبت-روان-زال،-پیروز-مى-گردد.-آنیماى-زال،-رودابه-است-که-
زال-از-طریق-تعریف-یکى-از-نامداران-از-رودابه،-با-آنیماى-خود-
آشنا-مى-شــود.-بر-اساس-متن-داســتان،-براى-زال-دو-پیر-دانا،-
مى-توان-قایل-شد،-یکى-موجود-افســانه-اى،-به-نام-سیمرغ-که-
درمواقع-نیاز-به-حمایت-زال-مى-آید-و-دیگرى-سیندخت-مادر-
رودابه-که-با-میانجى-گرى-خود-سبب-صلح-و-فراهم-کردن-زمینه-
پیوند-زال-و-رودابه-مى-شود.-این-نگاره،-هم-زمان،-چند-موقعیت-
زمانى-را-که-بــا-فاصله-اتفاق-افتاده،-و-شــامل-آمدن-زال-با-نامه-
ســام،-راى-زنى-موبدان-در-رابطه-با-زال-و-رودابه-و-آزمودن-زال-
توسط-موبدان،-به-تصویر-درآورده-اســت.-در-تناسب-با-آن-چه-
گفته-شد،-تعداد-افراد(هشــت-نفر)-و-اشیا(دو-کوزه)-با-مضرب-
دو-مى-توانــد-نقطۀ-عطفــى-در-زندگى-زال-باشــد.-عدد-دو-به-
اعتقاد-یونگ-«مظهر-توازن»-است.-این-نگاره-هم-چنین،-زال-را-
خمیده-در-جلوى-موبدان-درحالى-نشان-مى-دهد-که-عمامه-اى-
را-بر-سر-گذاشته-است.-با-توجه-به-تاریخ-تصویرگرى-این-نگاره،-
که-در-زمان-ایلخانان-اســت،-تصوف-در-ایــن-دوره-به-اوج-خود-
رسیده-است،-عمامه-نشانى-از-شیوخ-تصوف-دارد؛-که-با-پیرخرد-

بى-تناسب-نیست.-

 تحلیل شخصیت اسفندیار

الف)-ســایه-در-شخصیتِ-اســفندیار:-در-داســتان-اسفندیار-
از-شــاهنامه-فردوســى-مى-توان-گفت،-گشتاســب-به-عنوان-
سایه--اســفندیار-است،-گشتاســپ-نمود-قدرت-طلبى-است.-
هم-او-بود-که-براى-نشســتن-به-تخت-به-روم-پناه-برد-و-در-آخر-
لهراسپ-را-به-نوبهار-فرســتاد-و-خود-بر-سریر-شاهى-بنشست.-
او-حتى-سخنان-گرزم-را-	-که-از-سر-کین-از-اسفندیار-بدگویى-
مى-کند	-باور-مى-کند؛-و-زمانى-که-آگاه-مى-شــود-اســفندیار-
سوداى-شــاهى-را-در-ســر-مى-پروراند،-او-را-در-حضور-موبدان-
خوار-مى-کند-و-در-گنبدان-دژ-به-بند-مى-کشــد.-گشتاســب-
تا-قبل-از-این-که-اســفندیار-را-به-جنگ-با-رستم-بفرستد،-چهار-
بار-به-او-وعده-تخت-شــاهى-را-مى-دهد-و-هر-چهار-بار-به-وعده-
خود-وفا-نمى-کند(کــزازى،-1384:-72).-اســفندیار-با-وجود-
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این-که-گشتاســپ-به-وعده-هاى-خود-عمل-نمى-کند،-دیگر-بار-
به-او-اعتماد-مى-کند.-به-مفهومى-دیگر،-هر-بار-ســایه-بر-او-غلبه-
مى-کنــد-و-راه-جنــگ-را-در-پیش-مى-گیــرد.-«در-نتیجه-این-
اثرگذارى-شدید-منفى-است-که-«من-خودآگاهى»-اسفندیار،-
در-پیمون-مسیر-تفرد-و-دســت-یابى-به-کهن-الگوىِ-خویشتن،-
راهى-اهریمنى-را-پیش-مى-گیرد»(میرمیران-و-مرادى،-1391:-

.(103
ب)-آنیما-و-آنیموس-در-شخصیتِ-اسفندیار:-آن-چه-در-داستان-
اسفندیار-مشهود-است،-این-اســت-که،-آنیما-در-این-داستان-
نقش-کمرنگ-ترى-را-نسبت-به-داســتان-هاى-سایر-قهرمانان-
شاهنامه-ایفا-مى-کند.-او-در-خوان-چهارم-با-آنیماى-منفى-	که-
همان-زن-جادوگر-است	-مواجه-مى-شود-و-او-را-از-بین-مى-برد.-
اما-مادرش،-کتایــون-به-عنوان-قدرتمندتریــن-نمود-آنیماى-
اسفندیار،-دوبار-در-داستان-میکوشد-او-را-در-«درك-کنش-هاى-
ناخودآگاه-یارى-دهد»(همان).-اولین-بار-هنگامى-است-که،-پى-
مى-برد-اسفندیار-مى-خواهد-به-نزد-گشتاسب-برود-و-تاج-و-تخت-
شــاهى-را-بجوید،-او-را-پند-مى-دهد(کزازى،-1384:-146).-اما-
اسفندیار-سخن-مادر-را-خوار-مى-شمرد.-دیگر-بار،-زمانى-است-
که-کتایون-از-بهمن-مى-شــنود،-اسفندیار-براى-جنگ-با-رستم-
آماده-شده-اســت،-به-پیش-او-مى-آید-و-او-را-از-چنین-جنگى-بر-
حذر-مى-دارد(همان).-اما-اســفندیار-تنها-به-فرمان-گشتاسپ-
اســت.-در-این-جا،-به-طور-واضح،-مشخص-نیســت-که-آیا-این-
جنگ-براى-رسیدن-به-تاج-و-تخت-شــاهى-است؟-یا-اسفندیار-
سر-سپرده-دین-جدید-است؟-یا-تنها-این-بى-اعتنائى-پدر-نسبت-
به-فرزند-است-که--اســفندیار-را-این-چنین-به-دنبال-نواى-مرگ-
مى-کشاند؟-این-اغتشاشــات-و-تضادها-گویى-نمود-افکار-خود-
اسفندیار-است.-این-تضادها-تا-بدان-جا-پیش-مى-روند-که-حتى-
«آنیماى-روان-او-دیگر-قادر-نیست،-بعُدهاى-مخالف-روان-را-به-
یکدیگر-نزدیک-گرداند-و-آن-ها-را-با-هم-به-نقطه-صلح-جویانه-و-

آشتى-بکشاند»(میرمیران-و-مرادى،-1391:-103).
ج)-پیرخردِ-اســفندیار:-در-چند-جاى-داســتان-اسفندیار،-از-
پشــوتن-به-عنوان-مرد-بیدار-و-راهنما-یــاد-مى-کند(کزازى،-
1384:-112،-113-و-167).-اوســت-که-از-ابتداى-هفت-خوان-
اســفندیار-تا-بعد-از-مرگش-همراه-او-مى-ماند.-پشوتن-او-را-در-
آخرین-نبردش-هشــدار-مى-دهد.-اما-او-سخنان-پیر-خردش-را-
نادیده-مى-گیرد-و-حتى-گفته-هاى-او-را-سبک-مى-شمارد(همان:-
182،-183).-حتى-در-این-بین-به-جز-پیر-خرد،-ســروش-هاى-

دیگرى-نیز-اسفندیار-را-از-شومى-این-راه-آگاه-مى-کنند.-هنگام-
لشکر-کشیدنِ-اســفندیار-به-زابل-زمانى-که-سپاه-او-به-یک-دو-
راهى-مى-رسد،-شترى-که-در-جلو-کاروان-بود،-بر-سر-راه-کاروان-
مى-خوابد؛-اسفندیار-آن-را-شوم-مى-پندارد-و-دستور-مى-دهد-که-
سر-او-را-از-تنش-جدا-کنند.-زمانى-که-بهمن-از-جانب-رستم-براى-
اسفندیار-پیغام-مى-آورد،-بعد-این-که--بهمن-او-را-از-اوصاف-رستم-
با-خبر-مى-کند،-اســفندیار-بر-او-خشــم-مى-گیرد-و-او-را-تحقیر-

مى-کند.

تحلیل نگاره »صورت گشتاســب و آمدن اســفندیار نزدیک 
او«  از شاهنامه بزرگ ایلخانی)تصویر 7(

در-این-نگاره-اســفندیار-نزد-پدر-خود-مى-آید،-تا-تخت-شاهى-
را-از-او-طلب-کند.-اســفندیار،-تاکنون،-در-جنگ-ها-و-رزم-هاى-
بى-شــمارى-شــرکت-کرده-و-آزمون-هاى-متعددى-را-پشــت-
ســر-نهاده-و-در-همه-آن-ها-با-پیروزى-ســر-برآورده-اســت.-در-
متن-شاهنامه-آمده،-زمانى-که-اســفندیار-مى-خواهد-به-دیدار-
گشتاســب-برود،-همه-موبدان-و-اســپهبدان-در-پیش-او-صف-
زده-اند(همان:-148)؛-اما-در-این-تصویر-تنهــا-«نهُ»-تنَ-از-آنها-
در-اطراف-گشتاسپ-به-تصویر-درآمده-اند.-«نهُ»-که-مضربى-از-
«سه»-است-را-مى-توان-رمزى-از-«نمایندة-قلمرو-خودآگاه-روان-
و-عدم-تکامل»-قهرمان-در-نظر-گرفت.-در-نگاره،-آمدن-اسفندیار-
نزد-گشتاســب،--نوعى-سنگینى-و-ســکوت-بر-فضاى-تصویر-
حاکم-است-و-رنگ-هاى-آبى-و-سرد-غالب-بر-صحنه،-این-زمینه-
را-تشــدید-مى-کند.-نگاه-ها-همه-متوجه-گشتاسب-و-اسفندیار-
است-و-نگاه-سراســر-تضاد-پدر-و-فرزند-به-یکدیگر،-گشتاسپ-
که-نمودى-از-قدرت-طلبى-محسوب-مى-شود،-در-این-جا-سایه-
اسفندیار-است-و-بر-تمام-شخصیت-او-غلبه-دارد.-هم-او-بود-که-
براى-نشســتن-به-تخت-با-پدر-از-در-نبــرد-درآمد-	که-این-جاه-
طلبى-و-سبک-ســرى-او-را-نشــان-مى-دهد	-و-در-آخر-پدر-را-به-
نوبهار-فرستاد-و-خود-برمسند-قدرت-نشست؛-مى-توان-گفت-که-
با-همین-ذهنیت-بر-فرزند-مى-نگرد-و-اسفندیار-که-هر-بار-با-خلف-
وعده-پدر-مواجه-شده،-براى-گرفتن-تاج-و-تخت-و-یا-بهتر-است،-
گفته-شود-براى-دست-یابى-به-کهن-الگوى-خویش-راه-ناصواب-
در-پیش-مى-گیرد-و-به-هشــدارهاى-پیر-خرد-خویش،-پشوتن-
و-کتایون-	که-قدرتمندترین-نمود-آنیماى-مثبت-اســفندیار-
اســت	-توجهى-نمى-کند.-اســفندیار-در-یکى-از-نبردهایش-
آنیماى-منفى-خود،-زن-جادوگر-را-از-بین-مى-برد؛-یعنى-این-که-
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نیمه-منفى-به-صورت-آنیما-در-ذهن-قهرمان-وجود-ندارد.-این-
سایه-است-که-بر-اسفندیار-حاکم-است.--

نگاه-مملو-از-تضاد-و-مات-گشتاســب-نشــان-از-«دنیاپرستى،-
پیمان-شــکنى،-حق-ناشناســى،-بى-آزرمى،-حــرص-مال-و-
سنگدلى»-(یاحقى،-1388:-702)-دارد.-از-متن-داستان-چنین-
بر-مى-آید-که-گشتاسب-باید-به-نوعى-اختلال-شخصیت-گرفتار-
آمده-باشــد؛-و-در-نتیجه،-در-باره-دیگران-به-دیده-شک-و-تردید-
مى-نگریســته-اســت.-درنهایت،-آنچه-در-این-نگاره-بر-اساس-
داستان-متن-و-نظریه-روان-شناسى-یونگ،-قابل-دریافت-است؛-
کشــمکش-دو-طبیعت-متضاد،-بین-پدرى-خودکامه-و-پسرى-
که-با-از-دســت-دادن-انرژى-مثبت،-هر-لحظه-در-دام-خود-فرو-

مى-افتد.-

 تحلیــل نــگاره »آوردن تابــوت اســفندیار نــزد گشتاســب از 
شاهنامه بزرگ ایلخانی«

کتایون،-آنیماى-اســفندیار،-وقتى-مى-فهمد-که-او-قصد-نبرد-
با-رستم-را-دارد،-بســیار-ســعى-کرد-با-رهنمون-ها-و-پندهاى-
هدایت-گرانه-مانع-رفتنش-شود؛-اما-اســفندیار-براى-رسیدن-
به-پادشــاهى-و-کهن-الگوى-خویش-راهى-اهریمنى-در-پیش-
مى-گیرد؛-نه-به-هشــدارهاى-پشــوتن-	که-نمود-کهن-الگوى-
پیرخرد-اســت	-گوش-مى-دهد-و-نه-به-آنیمــاى-درونش.-در-
مسیر-راه-زابلســتان-بر-ســر-یک-دوراهى-	که-منتهى-به-زابل-
میشــده	-شــترى-	که-به-عنوان-راهنما-در-جلوى-لشکریان-
حرکت-مى-کرده	-از-رفتــن-خودارى-مى-کند؛-اســفندیار-به-
جاى-درك-خرد-غریزى-و-دریافت-پیام-براى-نرفتن-به-جنگ،-
شــتر-را-مى-کُشــد؛-تا-بدیمُنى-آن-به-خود-حیوان-برگردد.-بر-
اساس-متن-داستان،-رستم-خیلى-سعى-مى-کند،-اسفندیار-را-
از-نبرد-باز-دارد.-بر-اســاس-نظریه-کهن-الگوى-یونگ،-این-نبرد،-
نبرد-من-خویشتن-با-سایه-اســت؛-اما-کهن-الگوى-قهرمان-در-
رویارویى-با-سایه-ناکام-مى-ماند(یونگ،-1377:-266).-سر-انجام-
در-نبردى-ســخت،-در-روز-دوم-نبرد،-رســتم-به-یارى-سیمرغ-
پیر-دانا-و-خردمند-خویش،-راز-پیروزى-و-کشــتن-اسفندیار-را-
مى-آموزد.-قبل-از-نبرد،-باز-هم-رستم-سعى-مى-کند،-اسفندیار-را-
با-سوگند-به-دین-بهى،-از-هماوردى-منصرف-کند،-اما-اسفندیار-
نمى-پذیرد؛-و-سرانجام،-اسفندیار-با-تیر-دوشاخه-درخت-گز-به-
دست-رستم-کشته-مى-شود.-در-صحنه-تشییع-جنازه-اسفندیار-
و-بردن-آن-نزد-گشتاســب،-تابوت-در-مرکز-تصویر-قرار-دارد؛-بر-

روى-تابوت-وسایل-و-تجهیزات-متوفى-قراردارد؛-که-توسط-چند-
قاطر-و-اسب-اسفندیار-حمل-مى-شود.-بر-اساس-متن-شعر،-یال-
و-دم-اسب-اسفندیار-به-نشانه-عزادارى-بریده-شده-و-کلاه-خود،-
گرز،-تیردان-و-زین-اســب-به-صورت-وارونه-آویزان-شده-است.-
زنان-و-مردان-با-چهره-هاى-مغولى-در-حــال-عزادارى،-دریدن-
لباس،-شیون-و-کندن-موها-تصویر-شده-اند.-زنان-موهاى-شان-را-
به-نشانه-عزا-بریده-اند،-جمعیت-در-حالت-هاى-مختلف-در-حال-
عزادارى-و-نالیدن-هستند؛-بعضى-ها-از-فرط-تألم-تعادل-خود-را-
از-دســت-داده-اند-که-افراد-دیگر-به-آن-ها-کمک-مى-کنند.-همه-
عزاداران،-هم-زنان-و-هم-مردان-لباس--ساده-سفید-پوشیده-اند،-
شاید-نماد-عروج-روح-مرده-به-بهشت-باشــد.-سه-پرنده-بر-فراز-
ابرها-پرواز-مى-کنند؛-همان-طور-که-در-بالا،-در-قســمت-نگاره-
مویه-فریدون-بر-ایــرج،-به-نقل-از-یونگ،-بیــان-گردید،-پرنده-
نماینده-فرشتگان-و-امدادهاى-فراطبیعى-هستند.-تصویرگران-
شــاهنامه-ایلخانى،-ســعى-بر-نشــان-دادن-حالات-عاطفى-و-
احساسى-انسان-و-هم-چنین،-تجسم-حجم-و-عمق-را-داشته-اند،-
خصوصــا-در-صحنه-هاى-عزادارى-بیش-تر-نمــود-دارد-که-این-

موضوع-در-سنت-گذشته-ایرانى-کم-تر-سابقه-دارد.
اگــر-چه-فردوســى-ســوگوارى-قهرمان-خــود-را-همــراه-با-
«چهل»-اشتر-که-«دو»-اشــتر-در-زیر-تابوت-او-است،-توصیف-
مى-کند(کزازى،-1384:-207)؛-که-در-واقــع،-مى-توان-این-را-
آگاهى-رســتم-از-رمز-چنین-اعدادى-دانست،--این-رستم-است-
که-مى-خواهــد-تابوت-اســفندیار-را-چنان-که-شایســته-یک-

قهرمان-است،-به-سمت-گشتاسپ-بفرستد.-
اما-این-فضاى-مورد-نظر-شــاعر-در-نگاره-بازتابى-نداشته-است؛-
و-در-عوض-ســه-مرغابى-در-فراز-آسمان-در-حال-پرواز-هستند؛-
در-این-جا-گویى-این-تصویرگر-است-که-تحلیل-خود-را-از-روان-

اسفندیار-نقش-مى-زند.-

نتیجه گیری

براى-این-که-بتوانیم-نقاشــى-ایرانى-یا-همان-نگارگرى-ایرانى-
را-از-منظر-کهن-الگویى-یا-به-طور-کلى-نقد-اســطوره-اى-بررسى-
کنیم،-باید-به-اســطوره-ها-به-عنوان-یک-ژانر-ادبــى-و-نوعى-از-
ادبیات-توجه-ویژه-داشــت؛-پس-مى-توان-ردپاى-اســطوره-ها-
را-در-جایى-جســتوجو-کرد-که-ادبیات-وجود-داشته-باشد.-در-
داستان-هاى-پهلوانى،-اساطیرى-و-تاریخى-شاهنامه،-فردوسى-
درون-مایه-داســتان-هایش-را-عینى-و-تصویــرى-مى-کند؛-و-با-
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استفاده-از-برخى-از-عناصر-ســاختارى-داستان-همانند-کهن-
الگوها-به-تبیین-شخصیت-هاى-اسطوره-اى-و-پهلوانى-داستان-
مى-پردازد.-از-آن-جا-که-در-نگاره-هــاى-دوره-ایلخانى-مضامین-
اســطوره-اى-و-قهرمانى-مورد-توجه-هنرمنــدان-قرار-گرفت-و-
یکى-از-رویکردهاى-نگارگرى-نمادگرایى-به-وســیله-استفاده-
از-کهن-الگوها-انجام-شــد،-نگاره-هاى-شاهنامه-بزرگ-ایلخانى-
معروف-به-شاهنامه-دموت-در-مکتب-تبریز-اول-در-بیان-مفاهیم-
ادبى-از-نمونه-هایى-است-به-شــمار-که-به-این-رویکرد-پرداخته.-
با-بررســى-نمادشناسانه-پنج-نگاره-این-نســخه-از-شاهنامه-بر-
اســاس-چهارچوب-نظرى-کهن-الگوهاى-یونگ-به-این-نتیجه-
مى-رســیم-که،-این-نگاره-هــا-منطبق-بر-این-نظریه-ترســیم-
شده-اند؛-به-طورى-که-با-توجه-به-تحلیل-سه-شخصیتِ-فریدون،-
زال-و-اســفندیار-ویژگى-هاى-کهن-الگویى-این-ســه-قهرمان-
در-نگاره-ها-بازتاب-یافته-اســت.-در-نگاره-هاى-«به-بند-کشیدن-
فریدون-ضحاك-را»،-«مویه-فریدون-بر-ایــرج»،-و-«آمدن-زال-
نزد-شــاه-منوچهر»،-نگارگر-به-متن-پاى-بند-بوده-اســت؛-اما-
با-آگاهى-که-خود-از-کهن-الگوها-داشــته،-به-تکمیل-نگاره-ها-بر-
اساس-نمادهاى-کهن-الگویى-دســت-زده-است-و-در-نگاره-هاى-
«آوردن-تابوت-اسفندیار-نزد-گشتاسب»و-«صورت-گشتاسب-
و-آمدن-اســفندیار-نزدیــک-او»،-نگارگر-آنچــه-را-که-در-متن-

بررسی  پنج نگاره از شاهنامۀ ایلخانی بر اساس چهارچوب نظریۀ کهن الگویی کارل گوستاو یونگ

ک را«      شاهنامه بزرگ ایلخانی 714-    تصویر4: نگاره »به بند کشیدن فریدون ضحا
736 ه.ق.، کتابخانه چیستر بیتی، دوبلین، ایرلند)ماخذ: حسنی، 1392: 164(.             

         تصویر 6:»نگاره آمدن زال نزد شاه منوچهر«، شاهنامه ایلخانی 714-736ه.ق.، 
کتابخانه چیستربیتی، دوبلین، ایرلند)ماخذ: حسنی، 1392: 223(.                                

  تصویر5: نگاره »مویه فریدون بر ایرج«شاهنامه بزرگ ایلخانی714-736 ه.ق.، 
انیسیتو  اسمیتسون،واشنگتن دی.سی)ماخذ: همان: 204(.

توصیف-شده-است،-منعکس-ننموده،-بلکه-برداشت-خود-را-از-
شخصیتِ-قهرمان-در-نگاره-بازتابانیده-است.-بنابراین،-مى-توان-
گفت،-نگارگران-با-آگاهى-که-از-رمز-کهن-الگوها-داشــته-اند،-نه-
تنها-از-آنها-در-جهت-تصویرسازى-متن-شاهنامه-یارى-گرفته-اند،-
بلکه-در-تکمیل-نگاره-هاى-خــود،-در-جهت-انعکاس-مضامین-

اسطوره-اى-نیز-بهره-برده-اند.
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تصویر 8: نگاره »آوردن تابوت اسفندیار نزد گشتاسب«، شاهنامه بزرگ ایلخانی، 
714-736ه.ق.) ماخذ: حسنی، 1392: 193(.

 تصویر 7:نگاره »صورت گشتاسب و آمدن اسفندیار نزد او«، شاهنامۀ بزرگ ایلخانی 
714- 736ه.ق، کتابخانه چیستربیتی، دوبلین، ایرلند)ماخذ: همان: 284(.

جدول1. مقایسه نمادهای خویشتن در نظریه یونگ با تصاویر شاهنامه ایلخانی)ماخذ: نگارندگان(.

شماره 
توضیح نمادهای تصویر نمادهای خویشتن در نگاره هانام نگارهتصویر

نمادهای خویشتن در نظریه یونگخویشتن در نگاره

کشیدن فریدون 4 به بند 
ک را ضحا

ک با مرکب شتر شتر برابر است با نام فرشته مرگضحا

گاو    نماد محسوس حیات و باروریفریدون با مرکب 

5

ج مویه فریدون بر ایر

حضور افراد با مضرب 
گاه روان»سه« کامل، نرینه و نماینده قلمرو خودآ نا

برنده روح مردگان با خودگربه
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شماره 
توضیح نمادهای تصویر نمادهای خویشتن در نگاره هانام نگارهتصویر

نمادهای خویشتن در نظریه یونگخویشتن در نگاره

مویه فریدون 5
ج بر ایر

حوض هشت ضلعی 
شبیه مندله

بدون داشتن محور 
مرکزی

    
مندله

گر در مندله همه چیز حول محور مرکزی باشد، نشان تمامیت  ا
خویشتن است.

حضور دو ماهی به 
شکل یین-یانگ به 

صورت نامنظم

یین-یانگ

گردش  گرد یک محور در  گر اجزای شکل به صورت هماهنگ  ا
باشند، این شکل تداعی گر تمامیت است.

ماهیحضور ماهی در حوض
نماد ایثار،  باروری،  تجدید حیات

آمدن زال نزد 6
شاه منوچهر

 

حضور افراد با مضرب 
عدد دو، مظهر توازن و تعادل»دو«

حضور اشیا با مضرب 
عدد دو، مظهر توازن و تعادل»دو«

عمامه به عنوان نشانی 
از پیر یا بزرگی

پیردانا نمادِ
گاه سرنمون روح و نمادی از خصلت روحانیِ ناآ

7

صورت 
گشتاسب 

و آمدن 
اسفندیار 
نزدیک او

حضور »نُه« فرد      
گاه روانبا ضریب »سه« عدد سه، نمایندۀ قلمرو خودآ

8
آوردن تابوت 
اسفندیار نزد 

گشتاسپ
گاه روان»سه« مرغابی عدد سه، نماینده قلمرو خودآ

بررسی  پنج نگاره از شاهنامۀ ایلخانی بر اساس چهارچوب نظریۀ کهن الگویی کارل گوستاو یونگ
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پی نوشت
1. Archetype.
2. Shadow.
3. Anima & Animus.
4. The wise old ma.
5. Self.
6. Mandala.
7. The archetypal symbolism of anima.
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هال، کالوین اس و نوربای، ورنون جی)1375(. مبانی روان شناسی تحلیلی یونگ، ترجمه محمد حسین مقبل، تهران: جهاد دانشگاهی. 	-
هینلز، جان راسل)1383(. اساطیر ایران، ترجمه محمدحسین باجلان فرخی، تهران: اساطیر. 	-
وارنر، رکس) 1387(. دانشنامۀ اساطیر، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران: اسطوره. 	-
یاحقی، محمد جعفر)1388(. فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات فارسی، تهران: فرهنگ معاصر. 	-
یاوری، حورا)1374(. روانکاوی و ادبیات دو متن، دو انسان، دو جهان، تهران: تاریخ ایران.  	-
یونگ، کارل گوستاو)1377(. انسان و سمبول هایش، ترجمه محمود سلطانیه، تهران: جامی. 	-
یونگ، کارل گوستاو)1383(. روانشناسی شرق، ترجمه لطیف صدقیانی، تهران: جامی.	-
کبریان طبری، تهران: دایره.  	- یونگ، کارل گوستاو)1389(. انسان و اسطوره هایش، ترجمه حسن ا
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A Study of Five of Ilkhanid Shahnamah 
Paintings within the Framework of Carl 
Gustav Jung’s Theory of Archetypes

 Abstract:
Since sometimes symbols may be manifested in the form of myths in ar-
tistic and literary works, thus mythological criticism contributes greatly 
to the symbolic analysis of such works. Carl Gustav Jung entered the field 
of mythology by presenting his theory of archetypes and called symbols a 
kind of archetype. In the paintings of the Ilkhanid Shahnameh, in addition 
to the characters of the stories, the symbols derived from archetypes were 
also illustrated. Therefore, by understanding the psychological qualities of 
Shahnameh characters based on Jung’s theory of archetypes, we can un-
derstand the symbolic analysis of the drawings. The present study intends 
to find the answer to the following question: Did the painters of the Ilkhanid 
Shahnameh use mythical themes in their art with ideas that are indepen-
dent of the text? In this respect and to answer this question, the evolution 
of individuality in the three archetypes “Shadow”, “Anima”, and “Wise old 
man” in five paintings of the Ilkhanid Shahnameh are examined in the pres-
ent research. To this aim, the “self” (the archetype of order, organization, 
unity, and oneness) of each individual in the painting is investigated employ-
ing these three archetypes. The archetypal representations are then sought 
based on the character of each hero in the paintings.
In order to study Iranian painting from the archetypal perspective or, in gen-
eral, mythical criticism, the myths should be specifically taken into consid-
eration as a literary genre or style. Thus, the traces of myths can be sought 
wherever there is literature. In the heroic, mythical, and historical stories of 
Shahnameh, Firdausi makes the themes of his stories objective and visual. 
Using some structural elements of the story, such as archetypes, represents 
the story’s mythical and heroic characters. Literary criticism can generally be 
classified into two groups of traditional and modern criticism. What distin-
guishes traditional literary criticism from traditional one is the emergence 
of new sciences, including psychology, sociology, mythology, etc. Each of 
these sciences has influenced literary criticism. One of the theoreticians 
who looked at myths through a psychological perspective is Carl Gustav Jung. Jung regarded the human psyche as composed 
of two parts, i.e. conscious and unconscious. The unconscious mind is also divided into personal and collective types. The col-
lective unconscious mind involves codes and symbols which have been common among humans in the past times. He calls 
these symbols archetypes and considers the human psyche as consisting of several archetypes. These archetypes become 
conscious in the process of an individual’s growth to help the character’s evolution.  
To be able to examine Iranian painting from the perspective of a critique of mythology, we must see at what point in art, paint-
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ing has reflected mythical themes. Looking at the history of painting in Iran, it has been found out that Iranian painting in the 
Ilkhanid period, known as the Tabriz school, evolved into a compiled art; one of the most eloquent examples of which can be 
observed in the paintings of the great Shahnameh mentioned earlier. Concerning the research question and the significance 
of the archetypes in the formation of mythological characters of Shahnameh and their manifestation in signs and symbols 
that can still be used consciously by painters and illustrators, conducting the present study seems necessary.
In Jung’s view, the contents of the collective unconscious, or archetypes, emerge in the form of myths and legends. These ar-
chetypes themselves are unknown and invisible but are manifested as dreams, myths, and legends. In this article, Zahak and 
Fereydoun are interpreted as different manifestations of a single psyche and its developmental stages towards the process 
of individuality and perfection of personality. The research procedure shows that by using this method, a better understand-
ing of Iranian myths can be obtained, and some dark aspects of it can be clarified.   
In the paintings of the Ilkhanid period, mythical and heroic themes have been considered by artists, and one of the ap-
proaches to painting, i.e. symbolism, has been followed by using archetypes. The paintings of the great Ilkhanid Shahnameh, 
known as the Shahnameh of Demut in Tabriz I school, are considered as the samples that followed this approach in represent-
ing literary concepts. The present research employed a descriptive-analytical method, and the data were collected through 
library documents including theses, dissertations, and academic journal articles. The findings of the research indicate that 
the painters and illustrators of this period, have illustrated Shahnameh and the reflection of the mythical themes according 
to their very own analysis of the characters of the story and with their awareness and knowledge of the archetypes of the pat-
terns. By analyzing the three characters of Fereydoun, Zal, and Esfandiar, it has been found out that the archetypal features 
of these three heroes are reflected in the paintings.
Keywords: Archetypes, Jung ,Ilkhanid ,Myths, Painting
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